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 حدوددر  اقاریرتعارض  ناظر بهراهکارهای فقهی و حقوقی 

 

 .(ایران ،مدانشگاه قم، ق ،اسلامی فقه و حقوق موخته دکتری آدانش ) رضا عسگری

 ،منانس، منانسدانشگاه  ،اسلامی فقه و حقوق موخته دکتری آدانش ) سن پورلطف الهح

 (نویسنده مسئول) (ایران

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات انسانی دانشگاه شهید استادیار ) نژاد دهقان رضا

 (نمدنی آذربایجان، تبریز، ایرا

 (ندانشکده حقوق دانشگاه پیام نور تهرا ،حقوق دکترای) هادی جمشیدی

 

 چکیده

دو اقرار متعارض  ،ارتکاب یک جرم حدّینسبت به  در مواردی استممکن که  باشدمی اقرار یکی از طرق اثبات جرایم حدّی

رجوع یکی از با عنایت به رجوع یا عدم  حال این سوال مطرح است که، ؛اقامه گردد ،است یمخالف دیگرکه مفاد هر یک 

در مواردی که مفاد اقاریر  همچنینو ، کنندگانیا ظن به تبانی اقرار  در فرض وجود احتمالو نیز  ،از اقرار خویش مُقِرّین

که به صورت  -صورت گرفتههای بررسی ؟بودحکم فقهی مسأله چگونه خواهد مطروحه، برخوردار از جنبه حق الناسی باشد، 

با  پرداخته نشده اما در حدود هر چند در متون فقهی به بحث تعارض اقاریرحاکی ازآن است که،  -توصیفی و تحلیلی بوده

ه باب تعارض، قاعده درء، قاعده احتیاط در دماء، اصل برائت و  فحوای خطاب بزرگان فقهی قاعد اولیّ مستنداتی از گیریبهره

ادلهّ اثباتی دیگر،  نبودو در صورت  موجهّ بودهاز درجه اعتبار  در هر دو فرض مسأله سقوط اقاریر متعارضدر مسائل مشابه، 

کنندگان برای فرار از تبانی اقرار های قانونی وسوء استفاده جلوگیری از ، جهتحد الهی نمود. و از سویی حکم به سقوط

نظیر  -باشد  جنبه حق الناسیدارای  جرم حدّیاگر  و .استپیش بینی  قابل ،های تعزیری متناسب، مجازاتهای حدّیمجازات

حکم به توان می باشد؛میاقرار عقلاء علیه خودشان نافذ  از سویی، ومحترم بوده  خون وی، همچونمال انسان  چون - سرقت

 خویش نمود.مالی صاحب حق برای مراجعه به یکی از اقرار کنندگان و استیفای حق  تخییر

 تعارض اقرار، جرائم حدی، سقوط مجازات، قاعده درء، احتیاط در دماء : کلید واژگان

 

 مقدمه
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 .م .ق160)ماده  موضوعه که در متون فقهی و قوانین ،جرائم حدی یاثباتی ادلهیکی از 

نسبت به ارتکاب  ممکن است، گاه ؛ کهبوده استاقرار متهم  ،به آن تصریح گردیده ا(

که در صورت اتفاق بیفتد دو اقرار متعارض از سوی دو نفر  ،یک جرم مستوجب حد

اثبات جرم ارتکابی را صلاحیت واقع شده، نبود اقرار متعارض، هر یک از این اقرارهای 

یا صندوق  یقذف به منزل شخص حاوی اینامهفرد نامعلومی  ممکن است، ؛مثلاً .دارد

به ارتکاب چنین عملی کرده به صورت انفرادی اقرار  ،بعد دو نفر بیاندازد، وی، محل کار

 نمایندبعد دو نفر اقرار به سرقت مال مزبور  ؛سرقت شوداز شخصی  ،. یا مال معینیباشند

یک زمان و مکان معینی واقع  در ، وشب تاریک در یکعمل شنیع زنا جرمی مانند  یا  و

به مکان مزبور ارائه  ل و سر پوشیدهبا لباس مبدّ و شهادتی مبنی بر ورود یک مردشده؛ 

اقرار به ارتکاب چنین زنایی در  ،دو نفربه دلیل مشخص نبودن ماهیت زانی، اما  ؛گردد

برای محاکم  مذکور، یمسائل چنین در اگرحال  .باشند کرده ،این مکان و زمان معین

یک کاذب  صادق و کدام ،واقع شده نگردد که کدام یک از این دو اقرار روشنقضایی 

 شرعی حدود واجرای دادرسی شیوه ؛و تکاذب و تعارض بین اقرارها ایجاد گردد است

همچنین در صورت اقامه  خواهد بود؟ چگونه این زمینه در متعارض اقاریر علاج هطریق و

جنبه حق  دو اقرار متعارض، در جرایم حدی برخوردار از جنبه حق الناسی مانند سرقت 

 چگونه قابل تأمین است؟  ،الناسی آن

فقهی و  منابعدر  لی مسأله تعارض اقاریر در باب قتل،یتفص طرحبا وجود پیشینه تحقیق: 

هیچ عنوان پرداخته نشده و فاقد سابقه  بهبه مسأله تعارض اقاریر در باب حدود، حقوقی، 

 وجودو ای در باب حدود، امکان وقوع چنین مسألهبه   با توجه. باشدعلمی و پژوهشی می

مقاله حاضر در  ضرورت پژوهش در این مساله بیشتر روشن می شود. ،موجودخلأ علمی 

در  درباره حکم فقهی تعارض اقاریر پاسخ به سوالات فوق به روش توصیفی و تحلیلی،

مبنی بر رجوع یا عدم ) به دو فرض ،مسأله مورد بحث را آن، و شیوه علاج  حدود باب

سپس به تحلیل و واکاوی حکم  و نمودهتقسیم  (از مقرّین از اقرار خویشرجوع یکی 

 پرداخته است. فروض پیش گفته، حقوقی هر یک از و فقهی 
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 ینرّمتعارض و عدم رجوع هیچ کدام از مق  ارائه دو اقرار . 1

نیازمند تحلیل و بررسی  یککه هر ،توان مطرح کردمی را احتمال سه ،راجع به این فرض 

 است:

با الغاء خصوصیّت از آن،  راقتل  باباین است که حکم مسأله تعارض اقرار در  .1-1

که محاکم قضایی مختار سان شویم؛ بدین و قائل به تخییر جاری نمودهدر باب حدود نیز 

مطابق مفاد اقرارش  بر وی، و مراجعه کرده از اقرار کنندگان اقرار یکی است به مفاد

امامیه در مسأله تعارض دو اقرار در باب قتل،  مشهور فقهای بدان جهت که . نماید حکم

آن سئوالی  در که (ع) صادق جعفر امام حضرت از صالح بن حسن با استناد به روایت

 و آیندمی مقتول ّولی پیش نفر دو و شده، یافته مقتول صورت به شخصی که بر این مبنی

 درپاسخ( ع) امام ،شود، پرسیده میکندمی خطایی قتل دیگری و عمدی قتل ادعای یکی

 أخذ هو إن و سبیل، الخطاء صاحب علی له فلیس العمد صاحب أخذ هو ان»: فرمایندمی

 ؛(29/141: 1409  عاملی، حرّ) «سبیل العمد صاحب علی له فلیس الخطاء صاحب بقول

 تسلطی خطایی، مقِرّ بر دیگر نماید، تصدیق را عمد صاحب اقرار مقتول، ولی اگر یعنی

 تسلطی عمدی مقِرّ بر نیز صورت این در کند، تصدیق را خطاء صاحب اقرار اگر و ندارد

دو اقرار در مسأله قتل بر این  درباره تعارض ،تبا استناد به این روای مشهور فقها  .ندارد

 او، اقرار گان و تصدیقاقرار کنند از هر یک مفاد ولی مقتول در مراجعه به باورند که

 ( 16/265: 1418 طباطبایی، ؛42/206: 1404 )نجفی،  باشدمخیّر می

 نقد و بررسی

مسأله حکم قابل خدشه بوده و تعمیم  از جهات مختلف،احتمال رسد این به نظر می

 :چندان پذیرفتنی نیست ،ذیل جهاتبه  ،تعارض اقرار در قتل به باب حدود

 حسن بن صالح» به دلیل وجود شخصی به نام از لحاظ سندی، ،روایت مزبور اولاً؛

: 1407 طوسی شیخ)باشد ضعیف میاست،  در سلسله سند آن، که زیدی مذهب «ثوری

این روایت  موضوعکه  ،مسأله قتل نیزرو حتی  در از این (183 :1426 تبریزی ؛ 1/408
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مفاد آن به باب  ،که به این تا چه رسد ،اندای به مفاد این روایت عمل ننمودهعده ؛بوده

 .داده شودحدود نیز تعمیم 

؛ 1/408: 1407 ،ر.ک: شیخ طوسی) روایت مزبور، یبا قطع نظر از شکال سند؛ ثانیا

 ،و مسأله قتل از لحاظ ماهوی ،وارد شده روایت در مورد قتلاین  ( 183 :1426 ،تبریزی

می و الغاء خصوصیّت از قتل، فاقد وجاهت شرعی  متفاوت از باب حدود بوده است؛

 و مبتنی بر مداقهّ و احتیاط است ،ی داشتهحق الناسبدان جهت که مسأله قتل جنبه  باشد؛

حق الهی، مبتنی بر مسامحه و  جنبه ، حدود به خاطرکهو حال آن (6: 1365)مرعشی، 

چنین  بنابراین .قابل اسقاط است ،دلیل، در هنگام عروض شبههبه همین  ،باشدارفاق می

 شود. خروج موضوعی از مفاد روایت محسوب مینوعی  یاستناد

علم قاضی بر آن  ،به همین دلیل ؛اقناع وجدان قاضی استای برای وسیله ،اقرار ؛ثالثاً

که بر حسب  قاضی دادگاه است  عهده بر و (190: 1385 نیا،)آقایی .بوده استمقدم 

را بررسی نموده و اقراری ارزش اقاریر متعارض ارائه شده  ؛موازینی که در اختیار دارد

قِرّ آن صادر نماید. که واجد شرایط اثبات است با استناد به آن، حکم مقتضی را بر علیه مُ

 مخیّر نمودن ولی مقتول، برای انتخاب و تصدیق یکی از اقرارهای ارائه شده، ،رواز این

 یکی از این دو مسلّماً ،و از سویی (214: 1379فاقد توجیه معتبر قانونی است )زراعت، 

اش، به بر حسب اختیار قانونی ،دممطابق با واقع نیست و ممکن است ولی متعارض،اقرار 

مطابقت ندارد،  واقعیّتکه اقرارش با  الهی را اجرا نمایدنموده و حدود کسی مراجعه 

حکم موردی  وصادر شده چنین حکمی برخلاف قاعده و اصل  روشن است کهپس 

اکتفاء   -بودهکه همان باب قتل  -مورد روایت باید به قدر متیقن و  شود کهمحسوب می

 گردد.

با مراجعه ؛ استمطرح نمودهها در مسأله تعارض اقرار در قتل همانطور که برخی. 1-2

 فیاض،) .گرددحکم مقتضی صادر  ،های مطرح شدهو انتخاب یکی از اقراربه قاعده قرعه 

با  پس ؛برای هر امر مشکلی است علاجبدین بیان که چون قاعده قرعه راه  (3/352 تا:بی

 .گرددصادر میحکم مقتضی  یکی از دو اقرار متعارض، انتخابتمسک به قاعده قرعه، 



 

5 
 

 نقد و بررسی

 علم با توأم موضوعیۀ شبهات در قرعه به رجوع؛ زیرا قابل نقد استاین احتمال نیز 

احتیاط  عمالاِ یا و نداشته راه، آن در احتیاط ؛أوّلاً که استدر صورتی موجّه  اجمالی،

 وجودشبهه وارده،  تکلیف تعیین برای طریقی هیچ: ثانیاً. گردد حرج و عسر موجب

، مسأله خصوص در کهحال آن (. 358-1/357: 1411، شیرازی مکارم) .باشدنداشته 

 بوده میسور هر دو اقرار کننده، از های حدیمجازات سقوط رهگذر از ،«احتیاط» إعمال

 .رسدنمی «قرعه» قاعدۀ اعمال  به نوبت در چنین شرایطی،  و

 قرار مطرح شدهاهر دو توان میاین است که در صورت ارائه دو اقرار متعارض،  .1-3

دانسته  از درجه اعتبار ساقط های حدی که از حقوق الله هستند،مجازاتنسبت به اثبات  را

، گاناز اقرار کنند یکرا نسبت به هیچ  حدود الهیو در صورت نبود ادلّه اثباتی دیگر، 

که علاوه بر  ،همچون سرقتجرائم حدّی، جنبه حق الناسی با  در رابطه اما .اجرا نکرد

توان صاحب حق  می ؛استرداد مال به مالباخته است ی قطع عضو،دارا بودن مجازات حدّ

بدان جهت که از دن حق خویش، مختار نمود. نرا برای مراجعه به یکی از مقرین و ستا

و از سوی دیگر، بوده و نباید پایمال گردد. مال انسان، مثل خون وی، محترم یک سو، 

 می باشد. لیه خودشان نافذاقرار عقلاء ع

ممکن است اشخاصی  ؛اقرار یک چیز ارادی است البته ناگفته پیداست با عنایت بر اینکه 

فرار  های حدّیمتعارض از مجازات اقاریربا ارائه  بعد از ارتکاب جرائم مستوجب حدّ

های توان اعمال مجازاتمی، برای جلوگیری از تبانی اقرارکنندگان رواین از ؛نمایند

در جایی که اطمینان به  ،اقرارکنندگان علیه ،بازدارندگی آن متناسب با حالت تعزیری

 .نمود پیش بینی ،تبانی وجود دارد

 تحلیل و بررسی 

 .می باشد رسد این احتمال به دلایل ذیل قابل دفاعمی  به نظر

 تعارض. ه باباولیّ اعمال قاعدهدلیل اول: 
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 دلیل به اما باشد، واقع برخلاف تواندمی و است ظنّی دلیل یک ،اماره که این وجود با

از ناحیه  ،عبه عنوان یکی از طرق اثبات واق ،رواز اینبوده  واقع از کاشف نوعاً کهاین

از باب طریقیت، توجه به  اماراتت با اثبات حجیّ .شده است دادهشارع مقدس حجیت 

 به عمل امکان اگر ؛که است این امارات، تعارض باب ضابطهاین نکته ضروری است که 

 امکن مهما الجمع»  قاعده طبق صورت این در باشد، داشته وجود متعارض اماره دو هر

 اماره دو هر به عمل اگر اما نمود، عمل متعارض اماره دو هر به باید «الطرح من اولی

 اگر داد، قرار بررسی مورد را متعارض ادلّه خود باید بعد، مرحله در نشد، میسّر متعارض

 رجحان یادار که دلیلی مسلماً باشد، مرجِّح دارای( ی یا دلالیسند لحاظ از ) آنها از یکی

 و ترجیح عدم صورت در و (164: 1380 ولایی،) .شودمی مقدم دیگر دلیل بر ،بوده

 اماره دو هر، (تساقطا تعارضا اذا )اصولی اولیه قاعده مطابق جهات، همه در آن تساوی

 :1370مظفر، ؛2/318و1: 1409 نائینی، غروی) .دشومی ساقط اعتبار درجه از متعارض

 (91،:1421 مصطفوی، ؛3/214

 ایران قضایی رویه و داشته طریقی اثبات ارزش اصولاً ،نیز ایران قضایی در نظام اقرار

 (112 :138 سپهوند،) است داشته تأکید اقرار محتوایی بررسی و حقیقت کشف بر همواره

 مواجهه در کیفری قاضی که؛ است معنا بدین کیفری، حقوق در اقرار تطریقیّ  مفهوم و

 اقرارکننده یا متهم بخواهد و نماید توجه آن شکل و صورت به که این از پیش اقرار، با

 توجه حقیقت کشف و اقرار طریقیت میزان و محتوا باید بداند، خویش اقرار به مأخوذ را

-این در قانون مجازات اسلامی نیز کاملا ملحوظ می (123/8: 1393 آقابابایی،) .نماید

 به ،اسلامی مجازات قانون موادّ از برخی به توجه با امر، بادی در که است درست باشد؛

 قانون 162 و 161 موادّ در گذار قانون مثلاً ؛داشته است تموضوعیّ  اقرار رسد،کهمی نظر

 آن، 161 ماده در و نموده اقرار تموضوعیّ از سخن( 1392مصوّب) اسلامی مجازات

 آنها استناد به قاضی و دارد موضوعیت شهادت و اقرار مانند ایادلّه»  :مقرر کرده است

 که این بر عنایت با اما ،«باشد داشته آن خلاف بر علم کهاین مگر ؛کندمی صادر حکم

 و دلایل اگر که است این آن، بودن ظنی لازمه که است ظنی دلیل یک واقع در اقرار،
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 مخدوش آن اثباتی ارزش شود، اقامه آن بودن ساختگی و واقعی غیر بر دیگر، ظنّی قرائن

 ا، .م .ق162 ماده در بلافاصله گذار،قانون که است این مذکور، ادعای مؤید. گرددمی

 را، اقرار مفاد خلاف امارات و قرائن وجود است؛ اقرار اثباتی ارزش بررسی مقام در که

 که را اقراری ا، .م .ق 169 ماده در کهاین یا دانسته است. کافی اقرار از پوشیچشم برای

 اعتبار و ارزش فاقد شود، أخذ جسمی یا روحی اذیت و آزار یا شکنجه اجبار، اکراه، با

 مقرر( 1392 مصوّب) کیفری دادرسی آیین قانون 360 ماده در همچنین و. دانسته است

 هیچ که طوری به کند، جرم ارتکاب به اقرار صریح طور به متهم هرگاه» : است شده

 به دادگاه نباشد، آن بودن اختیاری و صحت در تردیدی نیز و اقرار در ایشبهه و شک

به وضوح  ،نگاه عمقی به مفاد مواد فوق الذکر با بنابراین « .کندمی صادر رأیآن  استناد

 هااین که است این شهادت، و اقرار تموضوعیّ از گذارقانون منظور شود کهدانسته می

را تأیید  آنها ، اماره بودننوعی کاشفیت خاطر به مقدس، شارع هستندکه معتبری ظنّی ادلهّ

 که است دیگری قرائنی یا ظنی دلایل نبود به منوط آنها،  اثباتی ارزش اما نموده است.

 در گذارقانون که است درستسخن دیگر،  به یا ،نموده باشد مخدوش را آنها کاشفیت

 منظور اما کرده، استفاده اقرار موضوعیت واژه از(  ا .م .ق 162 و161 مواد) مذکور موادّ

 دلیل که مادام است، واقع از حاکی یظنّ  دلیل یا اماره همان موضوعیت، گذار از قانون

 واقعی غیر احتمال بروز موجب شهادت، و اقرار از ترپایین سطح در چند هر معارضی

 (128ص پیشین، آقابابایی،) .دنگرد آنها بودن

 که نامشروعی عمل یک ارتکاب به نفر دو اگر رو،در مسأله پیشبا اثبات طریقیت اقرار، 

 یک از ؛باشند هم متعارض اقرارها که ایبگونه نمایند، اقرار است، شرعی حدّ مستوجب

 دو این از یک هر که چرا باشد؛نمی پذیر امکان متعارض اقرار دو هر به عمل جهت،

 یکی بنابراین اشتراکی، نه است نموده انفرادی صورت به ارتکاب، به اقرار اقرارکننده،

 عدالت برخلافوی،  برای شرعی حدود اجرای و بوده گناهبی واقع در گاناقرارکنند از

بلا مرجح  ترجیح موجب ،گرفتن یکی از این اقرارها نیز دیگر، جهت از و است. کیفری

ناظر به مواردی  ،بدان جهت که پیش فرض مسأله؛ پر واضح استشود که قباحت آن می
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 قرار مساوی درجهدر  اثباتی توان و ارزش لحاظ از اقرارها، این از کدام هر که است

 ارزش که اقراری بلکه و رسدنمی تعارض به نوبت صورت، این غیر در که چرا ؛دارند

مطابق قاعده اولیه  ه است،آنچه موجّ  بنابراین .گیردمی قرار مورد عمل دارد، ترقوی اثباتی

 کنار اثباتی ادلّه اعداد از و ساقط اعتبار درجه از متعارض، اقرار دو هر ،باب تعارض

 قاضی و استمطرح نشده به نحوی که گویا از اصل چنین اقراری  شود،می گذاشته

 قاضی علم شهود، نظیر یدیگر ه و قرائنبه ادلّ ،واقع کشف برای که است موظّف دادگاه

و در  .مراجعه نموده و حکم مقتضی را صادر نماید دیگر تحقیق و معاینه محلی و قرائن و

قانون اساسی حکم برائت  37اصل  به با استناد ،صورت عدم دستیابی به ادله معتبر

  اقرارکنندگان را صادر نماید.

 مویدات دلیل اول

تساقط هر دو اقرار از درجه اعتبار در نتیجه بر مبنی  - ترین مؤید مدعاقوی :اول مؤید

 اگر» : اندنموده تصریح کهاظهارات برخی از فقیهان است  - اعمال قاعده اولیه تعارض

 ،دو نفر پشت سر هم که این مانند ؛نماید معارضه دیگر عاقل اقرار با عاقلی فرد یک اقرار

 سارق و واحد درهم جزء به ،میان این در و کننددرهم معین شخصی یک  اقرار به سرقت 

 متعارض اقرار دو این از یک هیچ به صورت، این در نباشد در میان دیگری چیز واحد،

 میان که تعارضی خاطر به اقرار، دویک از  هر نفوذ کهاین دلیل به ؛نمود عمل توان-نمی

 موجب ،نیز آنها از یکی نفوذ دیگر، جهت از و باشدنمی پذیرامکان دارد، وجود آنها

 مطابق متعارض اقرار دو نفوذ  عدم ملاک (490: 1417 نراقی،) «شودمی مرجّح بلا ترجیح

 بوده است. تعارض باب قاعده اعمال خاطر به اعتبار، درجه از آنها تساقط همان قول، این

 هایدادگاه دادرسی آیین قانون  360و ماده  359 ماده (ث)تبصره  مطابق :دوم مؤید

 لازم شرایط از یکی گذار،قانون ،(1392سالمصوب ) در امور کیفری انقلاب و عمومی

 مقرر و دانسته قراین و امارات سایر توسط اقرار تأیید را، دادگاه توسط رأی صدور برای

 در تردید وجود یا متهم سکوت یا انکار صورت در :359ماده ( ث)تبصره »: داردمی

 و کارشناس شهود، اظهارات و کندمی متهم از تحقیقات به شروع دادگاه اقرار، صحت
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-می معرفی آنان وکیل یا و متهم خصوصی، مدعی شاکی، یا دادستان که ایخبره اهل

 طور به متهم گاه هر» قانون فوق الذکر آمده است 360و در ماده  «.نمایدمی استماع کنند،

 نیز و اقرار در ایشبهه و شک گونه هیچ که طوری به کند، جرم ارتکاب به اقرار صریح

 «.کندمی صادر رأی اقرار، استناد به دادگاه نباشد، آن بودن اختیاری و صحت در تردیدی

 کاشفیت و طریقیت خاطر به اقرار، اعتبار که شودمی استفاده خوبی به ،ماده نیزدو از این 

 دیگر قراین و ادلهّ با تعارضرو ارزش اثباتی آن منوط به عدم از این ،بوده واقع از آن

 اعداد از را متعارض دلیل دو هر که است این دادرس وظیفه و در صورت تعارض، است

ه و قراین دیگر دنبال فحص ادلّ  به اتهامی، جرم اثبات برای و کنارگذاشته، اثباتی ادلهّ

 باشد.

 نیز،گویای 185 و 182 مواد جمله از اسلامی، مجازات قانون ّمواد از برخی: سوم مؤید

. دشومی ساقط اعتبار درجه از دو هر شرعی، شهادت دو تعارض صورت در که است این

 شرعی، شهادت دو بین تعارض وجود صورت در» : است شده مقرر ا، م ق 185 ماده در

 دلیل به طبق این مواد قانونی، شرعی شهادت اعتبار عدم ی،سوی از. «نیست معتبر یک هیچ

 .است بوده تعارض باب اولیه قاعده اعمال واسطه به اعتبار، درجه از شهادت دو هر تساقط

 و یظنّ اماره دلیل به ،اقرار با شهادت هیچ فرقی نداشته و هر دو چون ،دیگر سوی از و

 تعارض به ،حکمی چنین رواین از ؛است شده واقع اعتبار مورد از واقع، نوعی کاشفیت

 .  است تعمیم قابل نیز اقرار دو

در منابع فقهی نیز برخی از فقها در صورت تعارض دو شهادت در مورد قاتل بودن کسی، 

 شیخ) اند.به دلیل تعارض پیش آمده حکم قصاص را از هر دئ مشهود علیه ساقط دانسته

و الغاء خصوصیت از  تنقیح مناطبا  (2/527: تابی، خمینی موسوی ؛734: 1400، طوسی

به سقوط حدود الهی، و  جرائم مستوجب حدّ اقاریر متعارض درتساقط اعتبار شهادت، 

 لحاظ از اقرار و شهادت ،یک سواز  بدان جهت که ؛طریق اولی امکان پذیر بوده است

 از واقع، نوعی کاشفیتو بودن   ظنی اماره به جهتیکسان بوده و هر دو  ارزش اثباتی 

 لأنّ» عبارت با که در متون فقهیروست از این است. واقع شد مقدس شارع اعتبار مورد
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 :1410 حلّی، ادریس ابن) «الشرعیه حقوقال ثبوت فی کالاقرار البیّنۀ و الاقرارکالبیّنه،

 که قتل باب در بینه دو تعارض و از سوی دیگر، وقتی به آن تصریح شده است. (3/342

 اعتبار درجه از بیّنه دو هر سقوط موجب است احتیاط و مداقّه بر مبتنی و بوده الناسحق

تعارض دو اقرار در باب حدود که حق الله بوده و  ؛سقوط حق قصاص گردد بالتبّعو 

 متعارض اقرار دو هر تساقط موجب تواندمی اولی طریق به ؛ارفاق استمبتنی بر تخفیف و 

 سقوط حدود الهی گردد. بالتبعو  اعتبار درجه از

 : جریان قاعده درء؛دومدلیل 

 صدوق، شیخ) «بالشبهات الحدود ادرأو» نظیر؛( ص) اسلام پیامبر ازروایات وارده  طبق

 ادرأو»  یا  (18/27 :ق1408محدث نوری،  ؛28/47 ق:1409عاملی،  حرّ ؛4/74: 1413

 فی یخطأ أن الامام فانّ سبیلَه؛ فَخلّوا مخرج له کان فان استطعتم، ما المسلمین عن الحدود

 ؛(2/438ترمذی:  سنن: از نقل به ،1407/22 سیوطی،) «العقوبۀ فی یخطأ أن من خیرٌ العفو

 ازی الامکان حدود را حتّ  شبهات عروض هنگام ؛نظر شارع مقدس بر این تعلق گرفته که

 که چرا ؛بگذارید باز را متهم راه دارد، وجود مفَرِّی راه که جایی تا نموده و دفع مسلمین

 کیفر و مجازات اعمال در که است این از بهتر نماید، خطا بخشش و عفو در امام اگر

 . کند خطا رسانی

قابل  ،نیز ، قاعده درء در مسأله مورد بحثمختلف، به دلایل روایات این با عنایت به مفاد

  :چون ،دلالت نماید حد الهیتواند بر سقوط جریان بوده و می

 چرا؛ باشدمی قاضی و مرتکب برای حاصله شبهه از اعمّ  قاعده، این در شبهه از مراد اولاً،

بوده  لام و الف به محلّی جمع «بالشبهات الحدود ادرأو» حدیث در( بالشبهات) واژه که

 برای ،که این از اعمّ نیز و -موضوعیه و حکمیه شبهه از اعم - شبهات تمامی شامل و

 روایات ثانیاً،( 176 -1393:157 خویی، ایقبله) .ایجاد شده باشد قاضی برایمرتکب یا 

و  گذاریقانون مقام در ،«بالشبهات الحدود ادرأو» روایت جمله از درء، قاعده به مربوط

 صنف یا مخاطب ،حقیقیه قضایای در و ،تشریع شده است حقیقیه یقضیه نحو به نیز
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 را حکم و گرفته نظر را مقدّرالوجود موضوع گذار،قانون بلکه نیست نظر منظور خاصی

 حدود، دفع حکم ،نیز درء قاعده مورد در اساس این بر کند،می وضع طبیعت نفس برای

 است ممکن پس باشد؛نمی نظر مورد خاصی صنف و شده بار شبهه طبیعت نفس برای

  (4/72 :1393 داماد، محقق) .باشد شده حاصل دو هر برای یا و متهم یا قاضی برای شبهه

 ماده در 92مصوب  اسلامی مجازات قانونمؤید قانونی این دلیل نیز گفتنی است:  در بیان

 شرایط از یک هر یا و آن شرایط از برخی یا جرم وقوع هرگاه»: مقرر نموده است 120

 حسب ،نشود یافت آن نفی بر دلیلی و قرارگیرد تردید یا شبهه مورد کیفری مسؤولیت

قانون مجازات اسلامی نیز،  121و در ماده  «.شودنمی ثابت مذکور شرط یا جرم مورد

 قذف، و سرقت الارض، فی افساد محاربه، استثنای به حد موجب جرائم در» آمده است

 شرط یا جرم مورد حسب دلیل، تحصیل به نیاز بدون و تردید یا شبهه وجود صرف به

مصادیق ایجاد شبهه برای قاضی هنگام  یاز جمله ،این موارد«. .شودنمی ثابت مذکور

حکم به  ،با استناد به قاعده درء ،به تبعیّت از فقیهان قانون گذار عرفیدادرسی است که 

 یاز جمله ،جا که مسأله مورد بحث نیز از آن کرده است.های حدی سقوط مجازات

 ،مجرم واقعینسبت به شناخت  برای قاضی ی است، که در اثر اقامه اقاریر متعارض،موارد

  قرار بگیرد.مشمول قاعده درء  ،تواندمی رواز این شبهه ایجاد شده است،

 دلیل سوم: لزوم رعایت احتیاط در دماء

زنای با محارم ، محصن و محصنهزنای نظیر  -ای از حدود الهی با توجه بر اینکه در پاره

است؛  مطرح ریزیخون و دماء مسأله -یا سرقت مستوجب حد قطع جرم محاربه ، یا عنف

« طل دم امرئ ٍ مسلمیبلا» رواییطبق نصوص  از یک سو، ،و در مسائل مربوط به دماء

 القطع و الجرح عدم إلى الشارع رغبۀ»و منابع فقهی  (148 -138 /29: 1409عاملی،  )حرّ

. مصروف داشترا  مداقهنهایت احتیاط و  باید (14/112 :1403، اردبیلی) «الدماء حقن و

 اینکهمگر  دانندنمی موجد اثر را رجوع بعد از اقرار به همین جهت است که فقیهان،و 

قطع  یا طبق برخی از فقیهان، وقتل یا رجم  مسائل دمائی چون مجازات عمل ارتکابی،

در  است که روشن از سوی دیگر، (108-104 :1422 لنکرانی، )فاضل .بوده باشددست 
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از  یکیدو اقرار متعارض، نسبت به ارتکاب جرم توسط  اقامه شدن با ،مسأله مورد بحث

یقین حاصل نشده و بلکه نهایت چیزی که در این زمینه حاصل  ن،به صورت معیّ  مقرین

بنابراین اقتضای  ؛احتمال و یا شک به ارتکاب جرم توسط یکی از مقرین است ؛گردیده

از  هر یکهی نسبت به احتیاط و مداقه در مسائل مربوط به دماء، عدم اجرای حدود ال

  مقرین است.

برخوردار از جنبه حق الناسی نیز  برخی از جرائم حدّینکته دیگر این که، از آن جا که، 

، استرداد عین مال یا معادل مال مسروقه مجازات حدّیبوده، نظیر جرم سرقت که علاوه بر 

اقرار متعارض اقامه دو  ،چنین جرائمی ارتکاب لازم است. حال اگر نسبت به به مالباخته

-می ؛ برای احقاق حق مالی مالباخته،که در احتمال سوم مسأله گذشت ههمانگون، شود

بدان  کرد. خویش ستادن حق مالیو  ینمختار به رجوع یکی از مقرّتوان صاحب حق را 

 :جهت که

»... مطابق نصوص وارده هم چون، روایت ابی بصیر از پیامبر اسلام )ص(:  از یک سو، 

( مال انسان، مثل خون وی، محترم و مورد 2/359 :1407)کلینی،  « دمهمۀ ماله کحرمۀ حر

چون هر یک از  و از سوی دیگر، .نباید پایمال گردد ت شارع مقدس بوده وعنای

علیه اقرار عقلاء  و اندعلیه خودشان اعتراف نموده آن شخصق بودن حِاقرارکنندگان به مُ

مختار است به هر از یک از مقرّین مراجعه  ،صاحب حق پس قاعدتاًاست؛ خودشان نافذ 

که  مؤید این دیدگاه است ،آیین دادرسی کیفری نیز 20ماده  و حق خویش را بستاند. و

هرگاه ؛ خصوصی نیستدعوای سقوط دعوای عمومی موجب سقوط » دارد: میمقرر 

قرار منع تعقیب تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور 

یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است در صورتی که دعوای خصوصی در 

 «.آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید

 

 ارائه دو اقرار متعارض و رجوع یکی از مقرین از اقرار خویش. 2
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دو اقرار متعارض نسبت به ارتکاب جرائم  طرح از این است که بعد ،فرض دیگر مسأله

این فرض  پیرامون رجوع نماید؛، یکی از اقرار کنندگان از اقرار خویش مستوجب حدّ

 گیرد:و مورد بررسی قرار می فرضیه طرحمسأله، دو 

 از آن جهت که،؛ به مسأله تعارض اقرار در باب قتل است ،الحاق حکم این مسأله. 2-1

بر این باورند که در مسأله تعارض دو اقرار در قتل و رجوع  قتل در مسأله مشهور فقها

ساقط  ،یکی از اقرار کنندگان از اقرار خویش، حکم قصاص و دیه از هر دو اقرار کننده

 ؛ شوشتری،42/206 :1404 نجفی،)شود. شده و دیه مقتول از بیت المال پرداخت می

 بن محمد روایت ،مشهور این قولمستند  (16/266 :1418 ؛ طباطبایی،272 /11 :1406

 در است که (ع)حسن امام مبنی بر قضاوت )ع(صادق امام از ابراهیم بن علی از یعقوب

 مقتول صورت به فردی آن در که ایقضیه حکم به راجع بزرگوارش، پدر حیات زمان

 و نموده ایشان قتل به اقرار به صورت جداگانه ،مقتول ولی پیش نفر دو و بود شده یافته

 فقد ذاک ذبح هذا کان إن» : فرمایندامام )ع( می ،بود برگشته خود اقرار از اولی مقِرّ بعد

 و عنهما یُخلَّی( جمیعاً الناس أحیا فکأنّما الناس احیا من) وجلّ  عزّ الله قال قد و هذا احیا

 از دیه و قصاص یعنی ؛ (29/141 :1409 عاملی، حرّ) «المال بیت من المذبوح دیۀ تخرج

 برداشته علت و گرددمی پرداخت المال بیت از مقتول دیه و ،ساقط اقرارکننده دو هر

 شده قتلی چنین مرتکب واقع در ،وی چه اگر است؛ این ثانی ّمقِر از دیه و قصاص شدن

 گویا ،شریفه آیه طبق پس ؛است شده دیگری حیات باعثچون  ،دیگر جهت از اما باشد،

 . است بخشیده حیات بشریت تمام به

، تعمیم داده و در یر در باب قتل را به باب حدودحکم مسأله تعارض اقار توانمیحال 

صورت تعارض دو اقرار نسبت به جرائم حدی و رجوع یکی از مقرّین از اقرار خویش، 

جرائم حدّی جنبه حق الناسی تامین و  ه هر دو اقرار کننده ساقط دانستهرا نسبت ب الهی حد

 عهده بیت المال گذاشت.  بر را نیز

 فرضیه اولنقد و بررسی 
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از  طبق نظر برخی حتی است:از لحاظ سندی ضعیف  ،مشهورحکم مستند روایت  اولاً؛

 .قابل استناد و عمل نیست (که مورد این روایت بوده)در مسأله خود قتل نیز  نظرانصاحب

، که خارج از موضوع تا چه رسد به اینکه در باب حدود (197 :1422 لنکرانی، فاضل)

 مورد استناد و عمل قرار گیرد. این روایت بوده،

از یک سو، موضوع این روایت حکم  گفتنی است که، سندی، اشکال از نظر قطع با ثانیاً؛

قصاص بوده و استناد به روایت مزبور در باب حدود، خروج موضوعی از مفاد روایت، 

قاعده  یکافاده  مقام در روایتاین  دیگر،از سوی  شود.در مقام استناد محسوب می

 به را روایت این مفاد نتوان ،بسا چه و قابل استناد باشد در موارد دیگر ،که نیست قضایی

 را حضرت حکم توانمی بلکه و پذیرفت، خود موضوع قصاص در ،قضایی حکم عنوان

 مورد این در توسط اولیای دم یا رضایت به اخذ دیه دوممقرِّ  عفوِ پیشنهاد ایگونه به

 زیرا .چنین پیشنهادی امکان پذیر است جرم، خصوصی جنبه به توجه با که دانست خاص

( 1393:128، آقابابایی)همانگونه که برخی محققان نیز متذکر شدند  ،مذکور روایت در

 دانسته اول مقِرّ حیات نجات و قضایی اشتباه از جلوگیری دوم، مقِرّ از قصاص سقوط دلیل

 اقرار از و نموده اقرار چنین قتلی ارتکاب به قبلاً دیگری شخص ،بدان جهت که نهشده 

 .است رجوع نموده خود

 اقرارکنندگان ،که شده مطرح ایقضیّه یک در بار اولین برای مفاد این روایتثالثاً؛ 

 ،مجازات از راه تبانی و فرار حیث، از این چنین حکم قضایی نداشتند؛ به نسبت اطلاعی

 باز شدن راه موجب ،دیگر موارد به حکمی چنین تعمیم اما ،برای مقرِّین متصور نبوده

 (78 /26 :1412 حسینی،) .شودمی گذاشته قانون ناقضان پای پیش ،قانون از فرار و تبانی

مسأله  وارد مشابه حتی درمتعمیم چنین حکمی به  از برخی با لحاظ همین محذوریت،

 و برخی دیگر (2/115 :1422 خویی، ؛15/177: 1413 شهیدثانی،) اندجایز ندانسته قتل نیز

 مفاد این روایت را، ( 524 /2 :تابی، خمینی موسوی؛ 10/305 :1418، طباطبایی)نیز 

  .اندمحسوب داشته قضاییخلاف اصل و ضابطه 
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باز شدن راه تبانی و فرار از  موجب روایت،این که عمل به مفاد این پیداست،البته ناگفته 

استناد به مفاد این  که شوداین موجب نمیگردد، میپیش پای ناقضان قانون  ،مجازات

بینی مجازات تعزیری توان با پیشچرا که می ؛موجّه نباشددر باب حدود  ،روایت

را گرفت.  مسائلیدر مواردی که اطمینان به تبانی وجود دارد، جلوی چنین  ،بازدارنده

 هایاشکال ؛شدهباب حدود  بهروایت  این مفاد تعمیم وجاهت عدمآنچه موجب اما، 

است که موجب شده، روایت مزبور، فاقد صلاحیّت لازم، برای  سندی و دلالی عمده

 استناد و عمل باشد. 

 خویش اقرار از مقرین از یکی رجوع و عدم متعارض اقرار دو ارائه. 2-2

، ثانی شهید) به جز حد رجم و قتل، ،رجوع از اقرار ،مطابق نظر فقیهان ،کهاین با توجه بر

 لنکرانی، فاضلتحت شرایطی ) سرقت حد و (188 /2 :1420 ، علامه حلّی،359 /2 :1410

مسأله )رجوع  حکم  این فرض توان گفت که می. پس مسموع نیست (104-108 :1422

یک از  هیچ حد رجم و قتل، با فرض قبلی مسأله، کهغیر از به  یکی از مقرین از اقرار(،

 حکم فرض قبلی در این فرض ،هیچ فرقی نداشته کرده است؛ناز اقرار خود رجوع  مقرین

این بوده  ،گان در فرض قبلیبا عنایت بر این که نظر نگارنده .است قابل جریان ،نیز مسأله

گردد و درجه اعتبار ساقط میاز  ،دو اقرار متعارض مطرح شدنحدود الهی در اثر  ؛که

 شود،در صورت نبود ادلّه اثباتی دیگر، حد الهی نسبت به هیچ از یک مقرین اجرا نمی

 ،صاحب حق -که جنبه مالی داشته نظیر سرقت -جنبه حق الناسی حدودبه نسبت  اما

و از سوی دیگر جهت  .و ستادن حق خویش است مقرّینیکی از  رجوع مختار به

، در مواردی که اطمینان حدّیهای جلوگیری از تبانی اقرارکنندگان برای فرار از مجازات

بنابراین  ؛کردپیش بینی  متناسب تعزیری توان مجازاتباشد؛ می به تبانی وجود داشته

به جزء حد رجم  - به دلیل عدم تأثیر رجوع از اقرار ،نیز مسأله در فرض دوم ،حکمهمین 

 .پیش بینی استقابل  -و قتل

رجوع در مورد حکم تعارض دو اقرار نسبت به جرائم مستوجب حد رجم یا قتل، و  ،اما

   نکاتی در این زمینه قابل ذکر است:یکی از اقرار کنندگان از قرار خویش؛ 
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 خلاف سایر بر  در جرائم مستوجب رجم،درباره پذیرش انکار و رجوع از اقرار  

 ؛41/292 :1404 نجفی،) اتفاق نظر وجود دارد ،در میان فقها های حدی،مجازات

 نسبت به این استنثاء،و مستند فقها  (27/256 :1413 سبزواری، ؛2/463 :1418 طباطبایی،

رغم عدم تاثیر رجوع بعد از اقرار، علی ،از امام صادق)ع( است که دو روایت صحیحه

وط حد قمشروع دانسته و تصریح به س رجم راحد جرائم مستوجب رجوع از اقرار در 

( اما در مورد پذیرش یا عدم پذیرش رجوع 28/26 :1409 عاملی، حرّ) است. نمودهرجم 

جرائم مستوجب حد قتل؛ نظیر زنای با محارم یا زنای با عنف و محاربه، میان  دراز اقرار 

مرسله جمیل  به مبانی فقهی هم چون؛ با استناد ،مشهور فقها ؛اختلاف نظر وجود دارد ،فقها

حدود الهی بر تخفیف  ابتناء، قاعده احتیاط در دماء (28/27 :1409 عاملی، حرّ) اجبن درّ

به قتل، قائل به پذیرش رجوع  آنالغاء خصوصیت از حد رجم و تعمیم حکم  و تسامحو 

 ؛ طباطبایی،2/360 :1410 ثانی، شهید) اند.جرائم مستوجب حد قتل شده دراز اقرار 

با توجه بر  بر این باورند؛ ، برخی از صاحب نظرقول مشهوراما در مقابل ( 463 /2 :1418

اج بوده و آن نیز رّذیرش رجوع در حد قتل، مرسله ابن دعمده دلیل مشهور بر پ ،که این

قیاس  ،دلیل الحاق حد قتل به رجمپس عمده  ؛قابل استناد نیست ،به دلیل اشکال سندی

رجوع  پس (1/70 :1418، حلی محقق) باطل است امامیه مذهبمطابق بوده که قیاس نیز 

  .موجد اثر نیستار در جرائم مستوجب حد قتل از اقر

که در سند این  ،جمیل بن دراج توان گفت؛ اولاً،می البته در نقد دیدگاه غیر مشهور،

است که این موجب اعتبار و وثاقت سند این  از اصحاب اجماع بوده روایت وارده شده،

ثانیاً،   ؛(309 /1 :1427)موسوی ادربیلی، شود. می آن جبران ضعف سندی و شدهروایت 

این است  ،در دماء مسلمین احتیاطقاعده   نظیر؛ قاعده درء، مقتضای قواعد معتبر فقهی

جهت که با رجوع بدان مسموع نیست؛ که رجوع از اقرار در جرائم مستوجب حد قتل، 

که مطابق قاعده درء و شود از اقرار، نسبت به ارتکاب جرم توسط وی، شبهه حاصل می

 ،مشهور فقهانظر بنابراین  شود.حدّ الهی از چنین شخصی برداشته می احتیاط در دماء،

بیشتر  ،سقوط حد قتل بالتّبعپذیرش رجوع از اقرار در جرائم مستوجب حد قتل و بر مبنی 
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قانون مجازات اسلامی  173در ماده  ،گذار نیزقانون .رسدبه نظر می قابل دفاع

در هر یک از جرائم مستوجب رجوع از اقرار  ،(، با پیروی از نظر مشهور1392)مصوب

از نقطه  توان، میاست که این رویکرد قانون گذار را موجد اثر دانسته را حد رجم و قتل

 می دانست.قوت قانون مجازات اسلا

دو اقرار  ارائه در صورت این سئوال مطرح است که؛، به پیش فرض مسألهحال با عنایت 

رجوع یکی از مقرّین از اقرار  وقتل   یا رجم متعارض نسبت به جرائم مستوجب حدّ

 چگونه خواهد بود؟ مقرینی نسبت به هر یک از حدّ مجازاتحکم  خویش،

 ،رجم و قتل جرائم مستوجب حدّ رجوع از اقرار در مطابق نظر مشهور فقها، ،کهاز آن جا 

 نموده، رجوع ی که از اقرار خوداز مقِرّ ،رجم و قتل حدّ قاعدتاً  ؛ پسبوده موجد اثر

مهم این است که حکم فقهی شخصی که همچنان بر اقرار خود  اما مسئله شود.ساقط می

استوار است، چگونه خواهد بود؟ آیا مجازات حدی نسبت به ایشان، قابل اجرا است یا 

 نه؟

در صورت  رسد؛به نظر می ،مسأله فقهی با عنایت مستنداتو  صورت گرفته هایبا بررسی

از طرف مقابل نیز ساقط  ،رجم و قتل رجوع یکی از اقرار کنندگان از اقرار خویش، حدّ

 :عمده مبانی فقهی سقوط حد عبارتند از گردد؛می

 یوالف:انحلال علم اجمالی به شک بد

هر گاه یکی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج  ؛اصولیمسلمّ قاعده  مطابق

تبدیل به شک بدوی  ت خارج شده واز حجیّ نیز، گردد، علم اجمالی نسبت به محل ابتلاء

 گردد.تکلیف ساقط می ،به محل ابتلاء اصل برائت نسبت اجرایرو با از این ؛شودمی

تواند می ،با مسأله مورد بحث نیز (359 :1409خوند خراسانی، آ؛ 420 /2 :1416)انصاری، 

حداکثر  ،دو اقرار متعارض مطرح شدنبا  چون قرار گیرد؛مشمول همین قاعده اصولی 

علم اجمالی به ارتکاب  ؛شودمیحاصل  از واقعیّت امر، که برای محاکم قضایی استنباطی

حال با رجوع یکی از اقرار کنندگان، یک  ؛جرم توسط یکی از اقرار کنندگان است
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شک  ،طرف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج شده و نسبت به مفاد اقرار طرف مقابل

قانون اساسی،  37استناد به اصل برائت اصولی و اصل با  توانمی شود کهحاصل میبدوی 

 حکم به سقوط حدّ الهی کرد.

یقین به عدم  حاکی ازرجوع از اقرار و پذیرش آن،  این اشکال مطرح شود که،شاید 

که بر  است توسط شخصی ،ارتکاب جرم توسط رجوع کننده و یقین به ارتکاب جرم

نه تنها  ،علم اجمالی مواردی،بنابراین در چنین  ؛باشدمیاستوار  همچنان اقرار خویش

توسط شخص بلکه تبدیل به علم تفصیلی به ارتکاب جرم  ،نشدهانحلال به شک بدوی 

 ؟!مقابل شده است

همانگونه  پاسخ نقضی؛ارائه نمود:  به این اشکالی فرضی یتوان دو پاسخ نقضی و حلّمی

چون  ،نیز اقرار نمودن خود ؛دلالت بر عدم ارتکاب نماید تواندمی ،که رجوع از اقرار

دلالت بر ارتکاب جرم توسط  ، ممکن استحکمت نبودهبی ،ارادی است امریک 

مرتکب  عملی کهخودش را معرض اتهام  ،چرا که شخص عاقل .نمایدمی شخص مقِرّ

 .دهدقرار نمی نشده،

به عدم  به معنای یقین ،اقرار در جرائم مستوجب رجم و قتل رجوع از پذیرش :پاسخ حلّی

توسط  ،که مستلزم یقین به ارتکاب جرم نیست ارتکاب جرم توسط شخص رجوع کننده

این نوع در اقرار  رجوع از بلکه پذیرش ؛شخصی گردد که بر اقرار خویش استوار است

لی عدم پذیرش انکار بعد از قاعده ک ،این دو مورد را که استبه واسطه نصوصی  ،جرائم

 ،مناط اصلی این حکم استنثائی و این امکان وجود دارد که، .است نمودهخارج  ،از اقرار

  باشد.می احتیاط در دماء مسلمین

 زوم رعایت احتیاط در دماءلب: 

پذیرش رجوع از اقرار در جرایم مستوجب رجم و قتل، به معنای  گفته شد،همانگونه که 

بلکه چون احتمال عدم  ؛نیست توسط مقُِر رجوع کننده جرم، یقین به عدم ارتکاب

ی چون حدّ یهامجازاتدر  را همین احتمال ،، شارعوجود دارد توسط وی جرم ارتکاب
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رجوع از و  مهم شمرده شده -است  گناه در میانانسان بیکه حیات یک  -رجم و قتل 

همین احتمال در طرف  . ناگفته پیداست کهاقرار در چنین مواردی را مسموع دانسته است

 محتمل است؛بدین بیان که  ؛نیز وجود دارد ،استمقابل که بر اقرار خویش استوار 

احتمال نیز  این ،که همانگونهو  و مرتکب جرم شده باشد مطابق با واقع بوده ،اقرارش

شخص رجوع کننده مرتکب در واقع، بلکه  ،واقع نبوده با اقرارش مطابق وجود دارد که،

از اقرار خویش  ،عمل ارتکابی سنگین مجازات و وحشت از ترس اما به دلیل ؛شدهجرم 

هر یک از مقرّین نسبت به  ،قاعده احتیاط در دماء مقتضای پس. رجوع نموده است

عدم اجرای  - و عدم ارتکاب وجود دارد ارتکاب احتمال که - (استوار)رجوع کننده و 

 قتل است. حدود الهی چون رجم و

 ج: جریان قاعده درء

واقعی، مرتکب  برای محاکم قضایی نسبت به ،دو اقرار متعارض مطرح کردنمحض  به

-چنین شبهه رفعبرای  یکی از مقرّین از اقرار خود، شود و رجوعشک و شبهه حاصل می

 ؛نمایدنسبت به کار نکرده، اقرار نمی ،چرا که هیچ شخص عاقلاست؛  تأثیر بودهبی ای

به دلیل ترس  ولی، جرم شدهدر واقع مرتکب  مقرّ رجوع کننده،که  ممکن است بنابراین

ارتکاب  همین امکان پس ؛را پس گرفته استاقرار خویش  عمل ارتکابی، از مجازات

ض شبهه برای محاکم قضایی نسبت به ، موجب عروجرم توسط مقرّ رجوع کننده

مبتنی  ،از سوی دیگر، با عنایت بر این که حدود الهی .شودمی واقعی تشخیص مرتکب

)پورلطف اله و  .قابل رفع است ،به محض ایجاد شک و شبهه، بوده بر تساهل و ارفاق

صورت رجوع توان مدعی شد که در می بنابراین، (164-22/137: ش1399دیگران، 

که بر اقرار  الهی از طرف مقابل سقوط حدّ ،با استناد به قاعده درءیکی از اقرار کنندگان، 

 . باشدمیامکان پذیر  ،خویش پایبند است

در هر دو  نیز گفته شد، ممکن است در فرض اول مسأله،البته ناگفته نماند، همانگونه که 

جهت فرار از مجازات عمل  هم، و توافق ، اقرار کنندگان با تبانیفرض مسأله مورد بحث

 ،احتمالی پیشگیری از چنینبرای  .اقرار متعارض نماید دو طرحاقدام به  ،ارتکابی
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 ، در هر موردی که اطمینان به تبانی وجود دارد،مبنی بر اینکه ؛گردید ارائهراهکاری 

 اتفاقیاز وقوع چنین  ،متناسب و بازدارنده های تعزیریبینی مجازاتتوان با پیشمی

 پیشگیری نمود. 

 گیرینتیجه

بحث، در قالب نکات نتایج  ؛صورت گرفت ،که پیرامون مسأله مورد بحث پژوهشی با

 ذیل قابل بیان است:

در صورت مطرح شدن دو اقرار متعارض نسبت به ارتکاب جرایم مستوجب  نکته اول:

ار خویش، دو فرض، مقُرِّین از اقربا عنایت به رجوع و عدم رجوع یکی از هر چند حدّ، 

غیر از جرائم مستوجب  -اما از آنجا که رجوع از اقرار قابل طرح است؛ در این مسأله، 

و  توان حکم هر دو فرض مسأله را یکی دانستهمی ،رونبوده از این مسموع -رجم و قتل

با استناد مبانی فقهی و اصولی نظیر؛ قاعده اولیه باب تعارض،  ، در هر دو فرض مسأله

هر دو در مسائل مشابه،  اقوال فقهیو فحوای خطاب  دماءاحتیاط در  قاعدهقاعده درء، 

ادلهّ اثباتی دیگر، حد  فقداناقرار متعارض را از درجه اعتبار ساقط دانسته، و در صورت 

 قابل اجرا ندانست. اننسبت به هیچ یک از اقرار کنندگالهی را 

در صورت مطرح شدن اقاریر متعارض نسبت به جرائم مستوجب حدّ رجم  نکته دوم:

طبق مستندات فقهی و قتل، و رجوع یکی از مقرّین از اقرار خویش، با توجه بر این که، 

این نوع در موجد اثر بودن رجوع از اقرار  -که نظر مشهور فقها  مذکور، ثابت گردید

با پذیرش  پس قاعدتاً  ؛است از نقطه قوت برخوردار بوده و بیشتر قابل دفاع - جرایم

رجوع از اقرار در این دو نوع جرم حدّی، حدّ رجم و قتل از شخص رجوع کننده، ساقط 

توان می پایبند است نیز ی مُقرِّی که همچنان بر اقرار خویششود. و درباره حکمی فقهمی

انحلال علم اجمالی به شک بدوی در اثر رجوع  ؛چون ،ولیمبانی فقهی و اص به با استناد

، قائل به و قاعده احتیاط در دماء قاعده درء جریان اصالۀ البرائت، بالتّبعو مقرِّین یکی از 

 از وی شد. رجم و قتل سقوط حدّ
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برخودار در صورت تعارض اقاریر نسبت به جرائمی که از جنبه حق الناسی  نکته سوم:

مال نظیر جرم سرقت که علاوه بر اجرای حدّ الهی، استرداد عین مال یا معادل  است،

در چنین مواردی، بدان جهت که از یک سو، مطابق  مسروقه از طرف سارق لازم است؛

نباید پایمال گردد و از سوی و  بوده نصوص وارده، مال انسان، مثل خون وی، محترم

 اعتراف نموده ق بودن صاحب حق علیه خودحِدیگر، چون هر یک از اقرارکنندگان به مُ

صاحب حق مختار است به هر از پس قاعدتاً باشد؛ علیه خودشان نافذ می و اقرار عقلاء

 و حق مالی خویش را بستاند.  نموده یک از مقرّین مراجعه

قرار ا این شائبه وجود دارد که، ،در هر دو فرض مسأله از آن جا که، نکته چهارم:

اقاریر متعارض مطرح نمایند؛  ،حدّیهای برای فرار از مجازات ،با تبانی و توافقکنندگان 

که اطمینان به تبانی وجود توان در هر موردی جهت پیشگیری از وقوع چنین مسائلی، می

 .نمودهای تعزیری متناسب و بازدارنده را پیش بینی مجازاتدارد؛ 

طرح اقاریر متعارض نسبت به جرایم حدی  با عنایت به اینکه، از یک سو امکان پیشنهاد:

باشد. و از سوی دیگر، در هیچ منابع حقوقی و قوانین در محاکم قضایی کاملا ممکن می

موضوعه به مسأله حاضر پرداخته نشده و خلأ علمی موجود در این مسأله کاملا مشهود 

تحت عنوان یک ماده یا حداقل  شودپیشنهاد می عرفیباشد؛ از این رو به قانون گذار می

 به فروض مختلف این مسأله پرداخته گردد.  ،تبصره

 

Abstract 

One of the means of proving Hudud crimes is confession (Iqrar), and it is 

possible that in some cases, regarding the commission of a Hudud crime, 

two conflicting confessions (Aqarir) may be presented, each with content 

that contradicts the other. Considering the retraction or non-retraction of 

one of the confessors (Muqirr) from their confession, the possibility of 

raising these questions arises: If one or both confessors retract their 

confession, what is the jurisprudential (Fiqh) ruling on the matter? 

Furthermore, assuming the existence of a probability or suspicion of 

collusion between the confessors, how can the ruling on the matter be 
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analyzed? Also, in cases where the content of the presented confessions 

has a private right (Haqq al-Nas) aspect, how can its private right aspect be 

secured? The conducted investigations indicate that, although the conflict 

of confessions in Hudud has not been discussed in Fiqh texts, by utilizing 

the primary rule of the chapter on conflict (Bab al-Ta’arud), the rule of 

‘Dur’ (doubt), the rule of precaution in matters of blood (Ihtiyat fi al-

Dima), the principle of innocence (Asl al-Bara’at), and the tenor of the 

discourse of great jurists (Fuqaha) in similar matters, the fall of conflicting 

confessions in both scenarios is justified, and in the absence of other 

probative evidence, the divine punishment (Hadd) is ruled to be dropped. 

Moreover, in order to prevent legal abuses and collusion by confessors to 

escape Hudud punishments, proportionate discretionary punishments 

(Ta’zirat) can be foreseen. And if the Hudud crime has a private right 

aspect - such as theft (Sarqa) - because a person’s property is as respectable 

as their blood, and on the other hand, the confession of rational people 

against themselves is valid; it can be ruled that the right holder (Sahib al-

Haqq) has the option to refer to one of the confessors and obtain their 

financial right (Haqq Mali). 
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